
  علوم و فنون ادبي

  كدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات درست است؟ -1

  نويسي كرد و آن را انوار سهيلي ناميد.حسن واعظ كاشاني، كليله و دمنه را بازم) ملا1

  تيموريان به اوج خود رسيد. هفتم قوت گرفت و در قرن هشتم با) نثر فني در قرن 2

  مه را به زبان فارسي نوشتند.انكتاب بابر برو ظهيرالدين باغتين لال ايي كتاب محاكمةشير نو ) اميرعلي3

  شد. ها به زبان ساده بازنويسي مي و هشتم كتاب ها به نثر فني و در قرن هفتم كتاب) در قرن ششم 4

  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه جاهاي خالي متن زير را به - 2

است. مثنـوي   ......................نيز در سبك  داشته و داراي قصايدي ......................و  ......................سرايي توجه خاصي به  سلمان ساوجي در غزل«
  »سروده شده است. ......................هاي  داستان شيوةيد و خورشيد او به جمش

  ) سعدي و مولوي ـ عراقي ـ نظامي2    ) سعدي و خاقاني ـ عراقي ـ جامي1

  ) حافظ و مولوي ـ عراقي ـ نظامي4  ) حافظ و سعدي ـ خراساني ـ نظامي3

  :جز بههاي ادبي شعر سبك عراقي است؛  ها از ويژگي گزينه ةهم - 3

  هاي ادبي ـ كاربرد بيشتر غزل ) توجه بيشتر به آرايه2  ) پرهيز از زهد ريايي ـ كاسته شدن لغات اصيل فارسي1

  ـ خارج شدن شعر از دربار غزلدر انتهاي  تخلصّ) تثبيت جايگاه 4  ) رواج يافتن غزل عارفانه و عاشقانه ـ از رونق افتادن قصيده3

  سبك كدام بيت متفاوت است؟ - 4

  ست / كه بر من و تو در اختيار نگشاده يداده بده وز جبين گره بگشابه ) رضا 1

  دم عشق / كه امروزي تو اينجا آدم عشق ،درون صافي كن اي آدم )2

  كش / وليكن عقل ياري داد تا كردم مسلمانش ) مرا در پيرهن ديوي منافق بود و گردن3

  داري گو مرد اتفاقي باز هر چهاري / دراي نه ي ) تا در ميان نياري، بيگانه4

  ترتيب متعلق به كدام جريان نثر قرن هفتم هستند؟ آثار زير هر كدام به - 5

  »صاف ـ مرصادالعباداصري ـ جهانگشاي جويني ـ تاريخ وطبقات ن«

  سينوي نويسي ـ پيچيده نويسي ـ پيچيده نويسي ـ ساده ) ساده2  نويسي نويسي ـ ساده نويسي ـ پيچيده نويسي ـ پيچيده ) ساده1

  نويسي نويسي ـ ساده نويسي ـ ساده نويسي ـ پيچيده ) پيچيده4  نويسي نويسي ـ پيچيده نويسي ـ ساده نويسي ـ ساده ) پيچيده3

  موضع كدام دو اثر مشترك است؟ - 6

  ريخ) مرصاد العباد ـ جامع التوا4  ) جهانگشاي جويني ـ لمعات3  الاوليا تذكرة) نفحات الانس ـ 2  ـ المعجم تذكرة دولتشاه) 1

  كدام شخصيت است؟ ةدربارمتن زير  - 7

طلبي است. در شـعر او   با تلفيق عشق و عرفان، غزل فارسي را به كمال رسانيد، لحن سخن او گزنده، طنزآميز و سرشار از خيرخواهي و اصلاح«
  »نمايد. فرهنگ گذشته ايران رخ مي

  ) حافظ4  ) خواجوي كرماني3  ) سعدي2  ) عبيد زاكاني1

  نوايي خلق شده است؟ موضوع آن چيست؟ شير يق اميرعليكدام اثر به تشو - 8

  ) مثنوي معنوي ـ معارف بشري2  هاي اجتماعي اري) موش و گربه ـ ناهنج1

  دولتشاه ـ شرح احوال شاعران تذكرة) 4  ) تاريخ گزيده ـ تاريخ پيامبران، خلفا و ايران3

  اصلي آن كدام است؟  خصةشاسبك شعري كدام شاعر حد واسط بين سبك عراقي و سبك هندي بود؟  - 9

  هاي رنگين ابداع معاني و خيال) كليم كاشاني ـ 2    سرايي مرثيه) محتشم كاشاني ـ 1

  گرايي ) وحشي بافقي ـ واقع4   ظرافت و رقت معانيشيرازي ـ  يفغانا) باب3

  لقب كدام شعر است؟» مضامين تازه گارخداوند«و » ثاني خلاق المعاني«ترتيب  به -10

  ) صائب تبريزي ـ بيدل دهلوي2    ـ محتشم كاشاني ) كليم كاشاني 1

  ) صائب تبريزي ـ وحشي بافقي4    ) كليم كاشاني ـ صائب تبريزي3

  اند؟ ترتيب در موضوعات زير نوشته شده كدام آثار به - 11

  »نامه ـ تاريخ ـ عرفان فقه ـ زندگي«

  آراي عباسي ـ عين الحيات ) جامع عباسي ـ مجالس المؤمنين ـ عالم1

  آراي عباسي ـ عين الحيات هماسب ـ جامع عباسي ـ عالمطشاه  ة) تذكر2

  عين الحياتـ  تذكرة شاه طهماسبآراي عباسي ـ  ) مجالس المؤمنين ـ عالم3

  آراي عباسي المؤمنين ـ عين الحيات ـ عالم ) جامع عباسي ـ مجالس4

  :جز بههاي زباني شعر سبك هندي است؛  ها از ويژگي گزينه ةهم -12

  هندوان به شعر و ادب م) ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسو2    بان كوچه و بازار به شعر) راهيابي ز1

  كاربرد اندك لغات عربي و رواج لغات تركي در شعر) 4    شعر دركاربرد فراوان لغات ادبي قديم  )3



  شود؟ مشاهده مي» ايهام« آرايةدر كدام بيت  -13

  زنان گفت كه مستم گفتم كه چرا؟ خنده) گفتم كه شكستي دل ما؟ گفت درست است / 1

  كسي كه به چاهي فرو بود نالة ) بر مي نيايد از دل تنگم نفس تمام / چون2

  هنت باكي نيست / پادشاهان به غلط ياد گدا نيز كنندد) گر رود نام من اندر 3

  شاه ولايتده از دست پالگن / كجا برم به هيچ روي نشايد خلاف راي تو كرد )4

  ؟خورد نميبه چشم » ايهام« آرايةيت در كدام ب -14

  در چنان پريشاني  شود) دلي كه با سر زلفت تعلقي دارد / چگونه جمع 1

  گويد / تُرك من پرده برانداز كه هندوي توام چه خوش ميعشاّق  پردة) سعدي از 2

  ) عجب است آن كه تو را ديد و حديث تو شنيد / كه همه عمر نه مشتاق لقاي تو بود3

  اي در همه اجزاي من مسكين نيست / كه نه آن ذره معلقّ به هواي تو بود ) ذره4

  است؟ نرفتهبه كار » ايهام تناسب«در كدام بيت  - 15

  ) سرو آزاد به بالاي تو ماندَ راست / ليكنش با تو ميسر نشود رفتاري1

  ماه دارم اي برآمد / كه دگر نه عشق خورشيد و نه مهر ) چه شب است، يا رب، اين شب كه ستاره2

  ) رشكم از پيرهن آيد كه در آغوش تو خسبد / زهرم از غاليه آيد كه بر اندام تو سايد3

  ) من از تو سير نگردم وگر ترش كني ابرو / جواب تلخ ز شيرين مقابل شكر آيد4

  شود؟ يافت مي» ايهام و ايهام تناسب« آرايةدر كدام بيت هر دو  -16

  ستين اش / همه گويند كه اين ماهي و آن پروسيمين در گو حلقة) روي اگر باز كند 1

  ) بيدلان را عيب كردم لاجرم بيدل شدم / آن گنه را اين عقوبت همچنان بسيار نيست2

  اندر ده كه جام هجر نوشيدم / درخت دوستي بنشان كه بيخ صبر بركندم ) شراب وصلت3

  ) آن سيل كه دوش تا كمر بود / امشب بگذشت خواهد از دوش4

  به كار رفته است؟» ايهام تناسب«بيت در كدام  -17

  ) گر تو شيرين زماني نظري نيز به من كن / كه به ديوانگي از عشق تو فرهاد زمانم1

 ؟ما پيشةد كار، هنر ه خون شيرين شد / به چه اميد كنفرهاد ب تيشة) دهن 2

  ييخنده و گفتار آ ) قيمت گل برود چون تو به گلزار آيي / و آب شيرين، چون تو در3

  ين نشنيده استرفرهاد / آن كس كه سخن گفتن شي بيچارة) رحمت نكند بر دل 4

  :جز بهآراية اغراق وجود دارد؛ ابيات،  همةدر  - 18

  ) نزاكت آنقدر دارد كه در وقت خراميدن / توان از پشت پايش ديد نقش روي قالي را1

  آواز را ةشعلزلال گردن او،  ازشمع در فانوس ديد / توان چون  ) از لطافت مي2

  ر كنم سر انگشت و صفحه بشمارمضل تو را آب بحر كافي نيست / كه تَ) كتاب ف3

  چه داني) تو را كه ديده ز خواب و خمار باز نباشد / رياضت من شب تا سحر نشسته 4

  شود؟ مشاهده مي »مصراع بلند بودن هجاي پايان«و » ابدال« وزنيدر كدام بيت اختيار  -19

  نان كه رو مياز ن تو نعرهاد به پيش تو / غيرت عاشقجده برَ) آمد دوش مه كه تا س1

  ) اگر تو برفكني در ميان شهر نقاب / هزار مؤمن مخلص درافكني به عقاب2

  من آوردم به عالم بدعت) نظر با نيكوان رسمي است معهود / نه اين 3

  جمال گردد از نظر به ) بدار يك نفس اي قائد اين زمام جمال / كه ديده سير نمي4

  شود؟ مشاهده مي» ابدال«در بيت زير چند مورد اختيار شاعري  - 20

  »جزادهي  تشگفت و گذشت او ز من ليك ز ذوق آن سخن / صحت يافت اين دلم يا رب «

  ) چهار4  ) دو3  ) يك2  ) سه1

  ؟نداردكدام اختيار شاعري در بيت زير وجود  -21

  »ملامت برخاست اهرهر كه با شاهد گلروي به خلوت بنشست / نتواند ز سر «

  ) قلب4  ) بلند بودن پايان مصراع3  تن به جاي فعلاتن) فاعلا2  ) ابدال1

  به كار رفته است؟» قلب«در كدام بيت اختيار شاعري  - 22

  سرايي نيابي الطيّر  بشنو / كه چون او معاني ) ز خاقاني اين منطق1

  بردت به داوري؟) بر دل خاقاني اگر داغ جفا نهي چه شد؟ / او ز سگان كيست خود تا 2

  خبري او به جهان رفت خبرها ) خاقاني از آنگه كه خبر يافت ز عشقت / از بي3

  توز را ر آن دل كينكه در آرد به مه خاقاني است از تو همي نگذرد / بو ) تا دل4

  شده است؟ ذكر نادرستمعناي چند واژه در برابر آن  - 23

  »غمگين / ديجور: روشنايي / ضلال: گوارا / زال: پير / كيش: آيين/ سنان: تير / نخجير: شكار / هژبر:  نيرنگشعوذه: «

  ) پنج3  ) دو3  ) چهار2  ) سه1



  با كدام بيت مفهومي مشترك دارد؟» واري بيش نيست كند / كاين گلستان خنده رود صبح و اشارت مي مي«بيت  - 24

  ت ليكن / در گلستان وصالش نچميديم و برفتفاچمن حس و لط در) شد چمان 1

  امروز است ما را نقد ايام / بر او هم اعتمادي نيست تا شام ) يك2

  احزان شود روزي گلستان غم مخور كلبة) يوسف گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور / 3

  دو عالم دست را بالين مكن از براي كام دنيا خويش را غمگين مكن / پشت پا زن بر) 4

  تر به هم دارند؟ كدام دو بيت مفهومي نزديك - 25

  عشق؟ ديوانةچه پروا دارد؟ / سنگ طفلان چه كند با سر  رمو زلزلةف) موسي از ال

  ام گل پژمرده بر روي مزار افتاده نسازد به سوي من دراز / چو كس نميبت ب) دست رغ

  خواهي شدن رنگين مكن نوي برو اي كز ج) اشك خونين در قفا دارد وداع رنگ و بو / خانه

  ار و مرا / باد زلفش به خسي هم نشمارد چه كنم؟د) برگ كاهي شدم از كاهش بسي

 ) ب ـ د4  ) ج ـ ب3  ) الف ـ د2  ) الف ـ ب1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


